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گفتند سیاسی هستید به کشتی نیایید 
رفتن به عرصه‌ی سیاست، بازگشت 
دبیــر  علیرضــا  اصلــی  خواســتگاه  بــه 
را بــا مشــکل روبــه‌رو کــرده بــود. وقتــی 
نه‌تنهــا  داشــت،  بازگشــت  قصــد  هــم 
کســی بــرای او آغــوش بــاز نکــرد، بلکه 
مقابلــه هم کردنــد: »قبــل از ورودم به 
کشــتی، کمتر از شــانزده ســال سابقه‌ی 
مدیریــت داشــتم. دو جریــان مخالف، 
بــرای مــن سم‌پاشــی  هفت‌ســال‌ونیم 
کردنــد. در ایــن پانــزده، شــانزده ســال 
حتــی یکبار هــم من را دعــوت نکردند. 
وقتی می‌خواســتم به کشتی ورود کنم، 
بــه مــن گفتنــد سیاســی هســتید چــرا 
می‌خواهیــد بــه کشــتی ورود کنیــد. من 
خواســتگاه‌ام اینجــا بــود. دکتــر معین، 
دکتر دســتجردی و دکتــر مرندی، وقتی 
در سیاست نیستند به سراغ کار پزشکی 
خــود می‌رونــد. ایــن حرفــی که بــه من 
زدند مثل این بود که به مرندی بگویند 
چــون وارد سیاســت شــدید، دیگر دکتر 
نیســتید. برخــورد خوبــی بــا من نشــد. 
جوســازی شــده بود، اما الان کــه آمدم 

کارم را انجام می‌دهم.«

 عصای جادو ندارم
از حضــور علیرضــا  حــالا دو ســالی 
دبیر در فدراســیون کشتی می‌گذرد و در 
آستانه‌ی بازی‌های المپیک، نگاه همه 
به ســوی ایــن رقابت‌هاســت تــا ببینند 
چه کشــتی چــه نتیجــه‌ای می گیــرد. او 
تیم‌هایی را در اختیار گرفت که شــرایط 
خوبــی نداشــتند و همین باعث شــد تا 
بگوید کسب موفقیت در المپیک آسان 
نیســت: »بــه نشســت ســتاد بازی‌هــای 
کــه  پارالمپیــک  بازی‌هــای  و  المپیــک 
رفتــه بــودم، از مــن خواســتند تــا اعلام 
کنم چند مدال می‌گیریم و چه کســانی 
می‌گیرنــد، امــا بــه همــه‌ی آنهــا گفتــم 
کــه هرگــز چنیــن کاری نمی‌کنــم. مــن 
حرفه‌ای هســتم. تیــم یازدهــم دنیا در 
کشــتی فرنگــی را گرفتــم و تیــم ششــم 
و نهــم دنیــا در آزاد. من عصــای جادو 
نــدارم کــه بخواهــم معجزه کنــم، ولی 
دلیل نمی‌شــود کــه تلاش نکنــم. برای 
المپیــک اگر آدم اســتثنایی مثل حمید 
سوریان باشــد، باید هشت سال کار کند 
تا به مدال المپیک برسد و اگر یک آدم 
معمولــی مثل من باشــد، بایــد دوزده 
ســال کار کنــد تا به مــدال المپیک 
برســد. در این یک‌سال‌ نمی‌توان 
از  کار عجیبــی نمی‌تــوان نکــرد. 
نتیجه‌ی کــم راضی نمی‌شــوم، 
امــا برای رســیدن بــه  موفقیت 
بایــد ابزارش را داشــته باشــید. 
وقتــی تیــم یازدهــم دنیــا را به 
مــن دادنــد، بایــد چــکار کنــم. 
عقــب افتــادن المپیــک، هــم 
کمک کــرد و هم کمــک نکرد. 
از روســیه عقب افتادیم، شــاید 
از برخــی کشــورها جلــو افتــاده 
عقــب  روســیه  از  امــا  باشــیم، 
ماندیــم. واکســن را تولیــد کردند. 
حالا مــا زرنگی کردیــم و لیگ را به 
راه انداختیــم و کمــی جلــو افتادیم. 
اما تعویق المپیک کمک چندانی به 

ما نکرد.«

هــم بــود، شــاید مهم‌تریــن فــرد برای 
ســرمربیگری تیم ملی بــود اما علیرضا 
دبیــر در 27 ســالگی این پیشــنهاد را رد 
می‌کند تا شــانس جوان‌ترین ســرمربی 
تاریــخ کشــتی را از دســت بدهــد: » بــه 
من پیشــنهاد دادنــد ســرمربیگری تیم 
ملــی را قبــول کنم. 27 ســاله بــودم که 
در دوره‌ی یزدانی‌خــرم، منصــور برزگر 
را به‌همــراه منصــور مهــدی‌زاده و تقی 
اکبرنژاد فرســتاده بود و پیشنهاد دادند 
ســرمربیگری تیم‌ملی را قبول کنم، اما 
گفتــم نمی‌توانم وقت‌ام را بین هشــت 
نفــر تقســیم کنــم. ایــن امــکان وجــود 
نداشــت کــه هــم به تیــم ملی برســم و 
هم برای خودم وقت بگذارم. سرمربی 
تیم ملی باید خودش را وقف تیم ملی 
کند. اســم نمی‌برم اما مشــخص است 
که یک نفر به‌عنوان ســرمربی، خودش 

را وقف تیم ملی کرده است.«

دوازده سال از ورزش دور شدم
یــک برخــورد و یــک قهر باعث شــد 
تــا علیرضا دبیر، دوازده ســال از ورزش 
زمــان  آن  اگــر  شــاید  بگیــرد.  فاصلــه 
ورزش جلــوی ورود دبیــر بــه انتخابات 
را نمی‌گرفــت، علیرضا دبیــر هم هرگز 
وارد شــورا نمی‌شــد و تــا ایــن انــدازه از 
ورزش فاصله نمی‌گرفت، اما مقاومت 
بــا  او  تــا  باعــث شــد  مســئولان ورزش 
حالت قهر از ورزش جدا شود: »دوازده 
ســال از ورزش دور شدم. در این دوازده 
ســال همه‌چیز دیــدم، از کتک خوردن، 
کار عمرانــی، کار اجتماعی، بالا و پایین 
دیگــر.  مشــکلات  از  خیلــی  و  زندگــی 
وزیــر  ده  به‌انــدازه‌ی  تهــران  شــهردار 
قــدرت دارد. 298 نفــر در مجلــس بــه 
یــک وزیر رای می‌دهند، اما در شــورا به 
ده وزیــر! به چشــم نمی‌آید امــا پانزده 

نفر در شورا، به ده وزیر رای دادند.« 

سیاســت دارد: »سال 85 نمی‌خواستم 
در  ثبت‌نــام  بــرای  بــروم.  شــورا  بــه 
اقــدام  کشــتی  فدراســیون  انتخابــات 
کــردم، امــا ثبت‌نــام‌ام نکردنــد. گفتند 
بایــد بــالای ســی ســال داشــته باشــید، 
درحالی‌که قانون ســکوت کــرده بود. در 
قانون آمده بود سی سال، اما مشخص 
نکــرده بود ســی ســال تمــام یــا ابتدای 
سی ســال. به دیدن محمد علی‌آبادی، 
رییس وقت سازمان تربیت‌بدنی رفتم. 
گفــت شــما جوانــی و از ایــن حرف‌هــا. 
نظــرش روی محمدرضــا یزدانی‌خــرم 

بود، اما روی گفتن آن را نداشت.«

 به شــورای شــهر رفتم تا خودم را 
ثابت کنم

یــک  خانــه‌‌ی  کشــتی،  فدراســیون 
می‌شــود.  محســوب  کشــتی  قهرمــان 
به‌همین‌خاطــر علیرضــا دبیــر به‌دنبال 
ریاســت فدراســیون کشــتی بــود، آن‌هم 
بیشــتر  ســال  ســی  کــه  شــرایطی  در 
راه  او  تــا  ندادنــد  اجــازه  امــا  نداشــت. 
دیگــری را در پیــش بگیــرد: »به‌حدی از 
ایــن رفتــار ناراحت شــدم کــه بلافاصله 
از ســازمان تربیت‌بدنــی بیــرون آمــدم. 
شناســنامه در دســت‌ام بــود. مســتقیم 
بــرای  و  رفتــم  تهــران  فرمانــداری  بــه 
انتخابات شــورا ثبت‌نام کــردم تا خودم 
را ثابــت کنــم. درواقــع هیــچ برنامــه‌ای 
بــرای ورود بــه انتخابــات نداشــتم. ســه 
لیســت وجــود داشــت. رایحــه‌ی خوش 
خدمــت، احمدی‌نژادی‌هــا بودنــد که با 
خســرو دانشــجو و پرویــن احمدی‌نــژاد 
آمدند. اصولگرایان با قالیباف و چمران 
ورود کردنــد و اصلاح‌طلبــان بــا احمــد 
مسجدجامعی و معصومه ابتکار آمدند 

که هادی ساعی در لیست آنها بود.« 

رای  مســتقل  نداشــتند؛  قبول‌ام 
آوردم

ورود بــه شــورا نیــاز بــه همــکاری بــا 
جناح‌هــای سیاســی داشــت، امــا کدام 
فقــط  شــاید  جنــاح؟  کــدام  و  حــزب 
بایــد یــک قهرمانــی در حــد علیرضــا 
دبیــر باشــید تــا بتوانیــد بــدون ورود به 
لیســت‌های جناحــی، رای لازم برای را 
ورود به شورای شــهر به دست بیاورید: 
»مــن در هیچ‌کــدام از لیســت‌ها نرفتم 
و مســتقل رای آوردم. نه اینکه دوســت 
نداشــته باشــم، اما قبــول‌ام نداشــتند. 
حتــی بــا آنهــا صحبــت کــردم امــا هــر 
ســه گــروه گفتنــد جــا نداریــم. رفتــم تا 

خــودم را ثابــت کنــم و نشــان بدهــم 
کــه کاربلــد هســتم. درواقع مــن را در 
ورزش نخواســتند. در 28 ســالگی از 

ورزش بــه بیــرون پرتــاب‌ام کردند. 
کتــف‌ام پــاره بــود و مصدوم شــده 
بــودم.  دکتــرا  دانشــجوی  بــودم. 
بعــد که درس‌ام تمام شــده بود و 
امتحــان جامع را هم داده بودم و 

مسئولیتی نداشتم.«

ملی  تیم  سرمربیگری  پیشنهاد 
را قبول نکردم

یــک کشــتی‌گیر زیــر و همه‌فن 
طــای  مــدال  دارنــده‌ی  حریــف. 

جهــان و المپیک که بســیار باهوش 

بــود و متخصص در هــک. پیش خودم 
احساس می‌کردم که خیلی آدم خوبی 
هســتم کــه بــه زیــارت امــام رضــا) ع( 
مــی‌روم، امــا آقــا حرفــی در دهــان این 
جوان گذاشــت تا خرد و خرابــم کند. تا 
مشــهد گریه کردم؛ جوری‌کــه اول رفتم 
حــرم، بعد راهی هتل شــدم. این پســر 
که جوانی 21 ســاله بود، به من گفت آقا 
قیافه‌ی شما برای من خیلی آشناست، 
شــاید همکلاســی بودیم. بعد گفت نه، 
بعید اســت همســن بابای من هســتید 
امــا هر کســی هســتید متوجه باشــید که 
همــه‌ی مــا می‌دانیــم با خــدا چندچند 
بــود؛  مهمــی  حــرف  خیلــی  هســتیم. 
همــه‌ی مــا می‌دانیم چــکاره هســتیم. 
نمی‌توانیــم پیــش همه دســتمان را رو 
کنیــم. دین اجــازه نمی‌دهد چــون گناه 
بزرگــی اســت، امــا خودمــان در جریان 
هســتیم. بــا امــام رضــا هــم می‌دانیــم 
چندچنــد هســتیم. حــالا اگر قرار باشــد 
کــه بــه جــز خــدا بــرای کســی کار کنیم، 

باختیم.«

برای گرفتن به پست تلاش نمی‌کنم
بــالای  درجه‌هــای  بــه  رســیدن 
مدیریتــی، شــاید بــرای خیلی‌هــا یــک 
آرزو، یــا یک برنامه در زندگی شــخصی 
باشــد. علیرضــا دبیر هــم از ایــن قائده 
مســتثنا نیســت، امــا بــرای رســیدن بــه 
کدام پست تلاش می‌کند: »دیدگاه من 
کمی متفاوت است. اول اینکه من برای 
گرفتــن هیــچ پســتی تــاش نمی‌کنــم. 
خــدا آن روز را نیــاورد که مــن راه بیفتم 
و بخواهم پســتی را بگیرم. امام صادق 
)ع( می‌فرماید اگر کســی ســراغ پســتی 
آمــد، بــه او ندهید، آدم خوبی نیســت. 
خیلی‌هــا نــزد مــن می‌آیند کــه آقا من 
را بــرای فلان سِــمت بگذاریــد، اما من 
ایــن‌کار را انجام نمی‌دهم. حتی اگر آن 
شــخص در ذهن‌ام هم بود، دیگر آن را 

انجام نمی‌دهم.«

شورا  به  ورزشــکاران  می‌خواستند 
ورود نکنند، من را زدند

ماندن در عرصه‌ی مدیریت کشتی، 
یکــی از مهم‌تریــن ســوال‌ها از علیرضا 
دبیر اســت. او تا چه زمانی برای ماندن 
در ریاست فدراسیون برنامه‌ریزی کرده 
اســت: »هیچ کاری مهم‌تر و بهتر از این 
نیست که به خودتان برسید. ولی وقتی 
کاری را بگیریــد، بایــد به بهترین شــکل 
ممکــن آن را انجــام بدهیــد. دربــاره‌ی 
کارم در شــورا حرفــی نمی‌زنــم، امــا از 
دوســتان و همکاران‌ام در شورا بپرسید 
و ببینیــد چــه کســی کار کــرد، چه کســی 
بپرســید.  اصلاح‌طلبــان  از  نکــرد.  کار 
نخواســتند اعــام کننــد چــه کســی کار 
کرد و چه کســی کار نکرد. می‌خواســتند 
هــم  را  مــن  نکننــد،  ورود  ورزشــکاران 

زدند.« 

کشور  وزارت  به  علی‌آبادی  دفتر  از 
رفتم

چه شــد که دبیر وارد سیاســت شد؟ 
این هم شــاید یکــی از بخش‌های مهم 
مصاحبه با علیرضا دبیر باشــد. سوالی 
که جواب آن حکایت از ورود اجباری به 


